
نقش خانواده در تربيت فرزندان

دكتر‌نورمحمدّ‌بخشاني/استاد‌دانشگاه‌و‌عضو‌هيئت‌علمي‌دانشگاه‌علوم‌پزشكي‌زاهدان

]بخش‌اولّ[

آيا تاكنون به طور جّدی به اين موضوع انديشيده ايد كه فرزند شما چه رفتار و چه 
ويژگی های شخصيتی خواهد داشت؟ مطمئناً شما همانند ساير پدران و مادران بارها 

فكر كرده ايد و هزاران آرزو و اميد به ذهنتان خطور كرده است؛ گاهی احساس غرور 
را تجربه كرده ايد و گاهی نگرانی وجودتان را فراگرفته است.

امروزه در ساية تحقيقات گسترده، مشخّص شده است كه تعامل وراثت و محيط، 
تأثير  تحت  فردی  هر  رفتار  به عبارت ديگر  می كند؛  تعيين  را  انسانی  هر  رشد  چگونگی 

)خانواده،  تولد  از  بعد  محيط  و  تولد،  و ضمن  تولد  از  قبل  محيط  ژنتيكی،  ساختارهای 
همسايگان، محلّ زندگی، جامعه، فرد، خرده  فرهنگ ها و...( است. محيطی كه در آن كودكان 

رشد می  كنند، همانند وراثت ژنتيكی بسيار پيچيده است. خانواده اوّلين و مهم ترين نهاد برای 
رشد و پرورش محسوب می شود. رفتار هر عضو خانواده بر رفتار ديگر اعضا تأثير دارد و 
اعضای  تغييرات رشدی  تازه،  رويدادهای  با  دائماً  و  است  پويا  خانواده يك سيستم  سيستم 

ويژگی های  می توان  تغييرات  اين  علی رغم  امّا  می شود.  سازگار  اجتماعی  تغييرات  و  خانواده 
باثباتی را در عمل كرد خانواده ها يافت كه نحوة رفتار والدين با فرزندان و ارتباط خواهران و 
برادران را با يكديگر تعيين می كنند. علاوه بر آن ارزش ها، باورها، انتظارات و آيين و رسوم فرهنگی 

هم بر تمامی جنبه های زندگی روزمره تأثير می گذارند. بديهی است در دنيای پيچيده ای كه زندگی 
می كنيم رشد و پرورش مطلوب به سياست های دولت ها هم )به ويژه برنامه های رشد اجتماعی ـ 
مثل  می گيرند،  قرار  متعدّدی  عوامل  تأثير  تحت  اجتماعی  مؤثر  برنامه های  دارد.  بستگی  فرهنگی( 
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ارزش های فرهنگی و دينی، منابع اقتصادی 
كشور، سازمان ها و افرادی كه برای ارتقاي 
و  مفيد  اقدامات  شهروندان  زندگی  سطح 

مؤثري انجام مي دهند. 
همان طور كه گفته شد، گرچه علاوه بر 
خانواده، عوامل ديگری هم در رشد سالم 
و  می گذارند  تأثير  كودكان  به هنجار  و 
والدين  رفتار  نحوة  و  تربيتی  روش های 
قرار  عوامل  اين  تأثير  تحت  شديداً  هم 
موضوع  گستردگی  به دليل  ولی  می گيرند، 
و نيز به دليل اين كه وقتی كودك مؤدّب و 
سازگار است و يا حتيّ ضعيف، عصبی و 
شناخته  مسئول  والدين  است،  خلاف كار 
می شوند، لذا در مقالة حاضر به تأثير رفتار 
والدين و فضای خانواده بر خصوصيات و 

رفتارهای كودكان پرداخته می شود.
 تقريباً همة والدين از اين كه فرزندان شان 
چگونه باشند، يك تصوير آرمانی می سازند 
اين  سوی  به  كودك  دادن  سوق  برای  و 
هدف )تصوير آرمانی( روش های زيادی را 
مورد آزمايش قرار می دهند؛ فرزندان خود 
را تشويق يا تنبيه می كنند، برای كودكان شان 
سرمشق و الگو ارائه می دهند، انتظارات و 
می دهند  توضيح  را  خودشان  باورهای 
مراكز  به  را  فرزندان شان  می كنند  سعی  و 
برای  و  بسپارند  تربيتی خاصّ  و  آموزشی 
آنها دوستانی انتخاب كنند كه با اهداف و 

ارزش های آنها هماهنگ باشند. 

روش‌ها‌و‌سبك‌های‌فرزندپروری
والدين  با  محيط  در  كودك  تماس  اوّلين 
آرامش،  منبع  نوزاد  برای  والدين  است. 
هستند.  مراقبت  و  تغذيه  محبتّ، 
روان شناسان و متخصّصان تعليم و تربيت 
از  علمی  به صورت  )حداقل  است  سال ها 
اين  به  علاقه مند  پيش(  قرن  يك  حدود 
موضوع هستند كه چگونه والدين بر رشد 
اجتماعی و توانايی های مفيد و مؤثر كودكان 

تأثير می گذارند؟ 
اين  در  رويكردها  مهم ترين  از  يكی 
والدين  فرزندپروی  سبك  مطالعة  زمينه، 
است.  كودكان  بر  آن  رفتاری  پيامدهای  و 
پيچيده ای  فعاليت  فرزندپروری  سبك 
است كه رفتارهای خاصّ فراوانی را شامل 
می شود و هر يك از اين رفتارها به تنهايی 
و يا همراه با ساير رفتارها پيامدهايی برای 

رفتارهای  گرچه  داشت،  خواهد  كودكان 
و  كتك زدن  مثل  خاصّی  فرزندپروری 
تأثير  بچه ها  رشد  بر  كودك  سر  دادزدن 
رفتار  يك  به  كردن  توجّه  فقط  امّا  دارند، 
خواهد  گمراه كننده  به تنهايی  والدين  معين 

بود. 
كه  كرده اند  ذكر  محقّقين  از  بسياری 
پيش بينی  برای  خاصّ  اقدام  و  عمل  يك 
اهمّيتّ  كودكان  سازگاری  و  سلامت 
فرزندپروری  گستردة  الگوهای  از  كمتری 
كرده اند  سعی  پژوهش گران  لذا  دارد، 
الگوهای گستردة فرزندپروری را توصيف 
نمايند. خانم ديانا بامريند، از صاحب نظران 
شيوه های  زمينة  در  پژوهش  پيش گامان  و 
زيرنظر  و  طبيعی  با مشاهدة  فرزندپروری، 
پيش دبستانی  كودكان  والدين  رفتار  گرفتن 
روش های  ساير  و  مصاحبه  هم چنين  و 
را  كودكان  با  والدين  تعامل  و  پژوهش، 
مورد بررسی قرار داد و از اين مطالعه چهار 

جنبة مهم فرزندپروری مشخّص گرديد:
1ـ راهبردهای انضباطی؛

2ـ گرمی و حمايت گری؛
3ـ شيوه های ارتباط؛

4ـ انتظارات مربوط به رشد و كنترل. 
گرچه روان شناسان و متخصّصان تعليم 
و تربيت در جريان پژوهش ها رفتار والدين 
را به شيوه های مختلفی مورد بررسی قرار 
مهم  جنبة  دو  می رسد  به نظر  ولی  داده اند، 

فرزندپروری اهمّيتّ زيادی دارند:
1ـ پذيرش در برابر طرد كودكان؛

2ـ سخت گيری در برابر آسان گيری.
والدين ممكن است به درجات مختلفی 
باشند،  داشته  را  رفتاری  جنبه های  اين 
جنبه،  دو  اين  تركيب  از  كه  به گونه ای 
شكل  والدين  رفتار  مختلف  الگوهای 
می گيرد. مثلًا والدين آسان گير و طردكننده، 
نسبت به فرزندان بی اعتنا هستند و والدين 
آسان گير و پذيرا آزادمنش می باشند. والدين 
طردكننده و سخت گير ممكن است متوقعّ و 
منفی باف به نظر آيند و والدينی كه هم پذيرا 
و سخت گير هستند ممكن است به صورت 

حمايت كننده يا بخشنده رفتار نمايند. 

چهار‌شيوة‌فرزندپروری
چه  در  اين كه  برحسب  والدين  طبقه بندی 
دارند،  قرار  فرزندپروری  ابعاد  از  نقطه ای 

را  گسترده ای  فرزندپروری  شيوه های 
مشخّص می كند. براساس ابعاد فرزندپروری 
بامريند، اكثريت والدين يكی از سه سبك 
فرزندپروری را نشان می دهند، ولی براساس 
مارتين  و  مك كوبی  بعدی،  پژوهش های 
مشخّص  را  فرزندپروری  چهارم  شيوة 
فرزندپروری  شيوه های  مهم ترين  كردند. 

عبارت اند از: 
1ـ شيوة فرزندپروری آسان گير؛

2ـ شيوة فرزندپروری مستبدّانه؛  
3ـ شيوة فرزندپروری مقتدرانه و قاطع؛

و  مسامحه كارانه  فرزندپروری  شيوة  4ـ 
بی تفاوت.

فرزندپروری‌آسان‌گير‌
ولی  هستند  پذيرا  صرفاً  آسان گير  والدين 
هيچ درخواست و توقعّی از فرزند ندارند 
كودك  بر  كنترلی  اعمال  نوع  هر  از  و 
درحالی كه  والدين  اين  می كنند.  خودداری 
هنوز  و  نكرده اند  كافی  رشد  فرزندان 
امور  از  بسياری  در  تصميم گيری  توانايی 
در  كه  می دهند  اجازه  آنها  به  ندارند،  را 
هر سنیّ، خودشان تصميم بگيرند و حتيّ 
تصميماتی بگيرند كه مستلزم كسب تجربه 
و دانش هستند و فرزندان شان هنوز به آنها 
نيافته اند. به فرزندان اجازه می دهند  دست 
بخورند  دارند  و هر چه دوست  هر وقت 
ميزانی  هر  به  و  خواستند  ساعتی  هر  و 
تماشا  تلويزيون  و  بخوابند  می خواهند  كه 
به طور  بمانند.  خانه  از  بيرون  يا  و  كنند 
يا  پدر  يك  كه  است  معتقد  بامريند  كلّی 
كه  است  تلاش  در  هميشه  آسان گير  مادر 
و  اعمال  درخواست ها،  تكانه ها،  با  همسو 
از  توقعّی  هيچ  و  كند  رفتار  كودك  اميال 
رفتار  و  منزل  كارهای  انجام  برای  كودك 
مناسب ندارد و در ذهن كودك تصويری از 
خود ايجاد می كند كه كودك او را تنها منبع 
خدمات می  داند كه هرگاه بخواهد می تواند 
از اين منبع استفاده كند و نه به عنوان عاملی 
توانا و فعّال كه مسئول شكل دادن و يا تغيير 

رفتار فعلی يا رفتار آتی كودك است. 
به  اتكّاي  از  كودكان والدين آسان گير، 
اندكی  رأی  استقلال  و  خودكنترلی  خود، 
برخوردارند، كودكان ناپخته اي هستند و در 
روبه رو شدن با ناملايمات رفتار نامناسب و 

كودكانه ای دارند. 
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فرزندپروری‌مستبدّانه
و  متوقعّ  مستبدّ،  ديكتاتور،  والدين  اين 
خودكامه هستند و از فرزندان شان اطاعت 
سخت گيرانه ای  كنترل  و  می طلبند  محض 
را بر فرزندان اعمال می كنند و نگرش آنها 
بايد  می گويم  من  چه  »هر  كه  است  اين 
تحت  صورت  اين  غير  در  و  دهی  انجام 
فشار و تنبيه قرار می گيری!« و انتظار دارند 
هميشه فرزندان بدون چون و چرا از اوامر و 

دستورات بزرگ ترها اطاعت كنند.
پرتوقعّ  شخص  مستبدّ،  مادر  و  پدر 
می كند  تلاش  كه  است  خودكامه ای  و 
مطابق  را  فرزندش  نگرش های  و  رفتارها 
يك دسته از معيارهای خشك شكل دهد، 
و كنترل و ارزيابی كند. اين معيارها نه از 
تنظيم شده اند  طريق گفت وگو و مشورت 
بلكه  انعطاف پذير هستند،  و  متناسب  نه  و 
معيارهايی مطلق هستند كه صاحبان قدرت 
آنها را تعيين كرده اند. اين والدين، كودك 
منفعل  و  تسليم  مطيع،   كودك  را  خوب 
می دانند و در مواقعی كه رفتار و عمل كرد 
تعيين شده  معيارهای  با  تعارض  كودك در 
برای  زور  اعمال  و  تنبيه  از  می گيرد،  قرار 

كنترل كودك استفاده می كنند.
سبك  با  والدين  دارای  كه  كودكانی 
فرزندپروری خودكامه و مستبدّانه هستند، 
در  و  ناخشنوداند  و  ناراضی  گوشه گير، 
با  ناكامی  مواقع  در  و  هم سالان  با  ارتباط 
نشان  واكنش  خصومت  و  پرخاشگری 
می دهند. اين كودكان هم چنين پرخاشگری 
خود را به صورت منفعلانه نشان می دهند، 
و  هستند  آسيب پذير  و  غمگين  و  منزوی 
كنجكاوی كمتری از خود نشان می دهند.    

فرزندپروری‌قاطعانه‌و‌مقتدرانه
ساير  با  مقايسه  در  مقتدر  و  قاطع  والدين 
محبتّ تر  با  و  صميمی تر  گرم تر،  والدين، 
و  استقلال  به  هم  والدين  اين  هستند. 
تصميمات فرزندان خود احترام می گذارند 
تعيين  مناسب  معيارهای  و  قوانين  هم  و 
می كنند و در مواضع خود قاطع و محكم 
هستند و درعين حال در مورد راهنمايی ها، 
معيارها و مخالفت های خود دلايل منطقی 
و قاطعانه ارائه می كنند. سبك فرزندپروری 
تنبيه كننده  و  كيفری  نه  والدين  اين 
و  معيارهاي خشك  و  قوانين  نه  و  است، 

غيرقابل انعطاف تعيين می كنند.
قاطع  هم والدين مستبدّ و هم والدين 
فرزندان  برای  متعالی  هدف های  دو  هر 
دارند  انتظار  آنها  از  و  دارند  نظر  در  خود 
كه رفتار مناسب و شايسته ای داشته باشند 
و هم می خواهند بر فرزندان خود كنترل و 
نظارت داشته باشند، ولی تفاوت عمده ای 
نوع والدين ديده می شود،  اين دو  بين  كه 
در مورد چگونگی كنترل و نظارت است. 
اطاعت  فرزندان شان  از  مستبدّ  والدين 
می طلبند،  چون و چرا  بدون  و  محض 
درحالی كه والدين قاطع و قدرت مند دلايل 
منطقی و قاطعانه ای در مورد دستورات خود 
ارائه می كنند، و در تصميم گيری ها  شرايط 
و نياز فرزندان خود را در نظر می گيرند و 
ديدگاه ها و نظرات آنها را مورد توجّه قرار 

می دهند. 

و  قاطع  فرزندپروری  كلّی  به طور 
و  گرم  رابطة  با  كه  است  شيوه ای  مقتدر 
آنها  با فرزندان مشخّص می شود.  صميمی 
احساس خود را در مورد كارهای  معمولاً 
فرزندان شان ابراز می كنند و علاوه بر آن به 
فرزندان خود فرصت بيان مشكلات، افكار 
هم دلی  آنها  با  و  می دهند  را  احساسات  و 
می كنند. اين والدين هم برای خود به عنوان 
بزرگ سال مسئول  پرورش كودك، حقوقی 
ويژگی های  و  فردی  علايق  هم  و  قائلند، 
در  بامريند  می شناسند.  را  كودك  خاصّ 
كه  رسيد  نتيجه  اين  به  خود  پژوهش های 
پرورش  بسيار خوب  والدين  اين  فرزندان 
می يابند، شاد و سرحال هستند، در كسب 
تسلّط  و  جديد  آموزش های  و  مهارت ها 
و  برخوردارند  نفس  به  اعتماد  از  آنها  بر 

پيشرفت زيادی می كنند.   

فرزندپروری‌مسامحه‌گرانه‌و‌بی‌تفاوت
فرزندان  از  توقعّی  نه  مسامحه كار،  والدين 
آنان  خواسته های  و  نيازها  به  نه  و  دارند 
عنوان  به  والدين  اين  از  می كنند.  توجّه 
آزادی  كه  می شود  ياد  بی تفاوت  والدين 
فرزندان  به  نظارت  بدون  و  بي حدّ و حصر 
خود می دهند و هيچ گونه دخالتی در رفتارها 
از  والدين  اين  ندارند.  فرزندان  كارهاي  و 
و  می كنند  خالی  شانه  مسئوليت  بار  زير 
فرزندان خود را به حال خود رها می كنند. 
و  )مسامحه گر(  سهل انگار  والدين  تفاوت 
بی تفاوت، با والدين آسان گير و بخشنده اين 
است كه والدين آسان گير و بخشنده بيش 
می كنند  محبتّ  خود  فرزندان  به  اندازه  از 
از  ولی  هستند،  افراطی  حمايت  منبع  و 
فرزندان خود هيچ توقعّی ندارند، امّا والدين 
بی تفاوت و سهل انگار نه به فرزندان محبتّ 
می كنند و نه به نياز آنها توجّه می كنند و نه 
اين كه از آنها انتظار رفتار براساس معيارها 
و قواعد دارند. كودكان اين والدين از نظر 
هيجانی كناره گير و يا بيش از اندازه نيازمند 
صميمی  روابط  نمی توانند  هستند،  محبتّ 
هم  ديگران  به  و  كنند  برقرار  دلبستگی  و 
توجّهی نمی كنند و احتمال انجام رفتارهای 
پرخطر )مصرف مواد مخدر، پرخاشگری و 

...( در اين كودكان بالا است.

تأثير‌فضاي‌خانواده‌و‌رفتار‌والدين‌
بر‌رشد‌اجتماعی‌كودكان

معروف، رشد  روان شناسان  از  اريكسون،   
مرحله  دارای هشت  را  اجتماعی  ـ  روانی 
می داند كه چهار مرحلة آن در دورة كودكی 
دارند.  قرار  نوجوانی(  شروع  تا  تولد  )از 
هر مرحله با يك بحران روانی ـ اجتماعی 
و فصل  تربيتي حلّ  و وظيفة  است  همراه 
اين بحران می باشد. برخلاف نظر بنيان گذار 
باور  اين  بر  اريكسون  )فرويد(،  روانكاوی 
است كه در سال اوّل زندگی، كيفيت رفتار 
توجّهی  قابل  اهمّيتّ  آن  كمّيتّ  نه  والدين 
دارد. مادر خوب كسی است كه به فرزندش 
ناراحتی اش  كاهش  موجب  و  دارد  توجّه 
می شود و هنگام شير دادن فرزندش را در 
آغوش می گيرد و با شكيبايی منتظر می ماند 
تا شير كافی بخورد و وقتی علاقه ای به شير 

خوردن نداشت او را از شير می گيرد.
تمامی  نمی تواند  مادری  هيچ  اگرچه 
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امروزه‌در‌ساية‌تحقيقات‌گسترده،‌
مشخّص‌شده‌است‌كه‌تعامل‌وراثت‌و‌
را‌ انسانی‌ هر‌ رشد‌ چگونگی‌ محيط،‌
رفتار‌ به‌عبارت‌ديگر‌ می‌كند؛‌ تعيين‌
ساختارهای‌ تأثير‌ تحت‌ فردی‌ هر‌
ضمن‌ و‌ تولد‌ از‌ قبل‌ محيط‌ ژنتيكی،‌
)خانواده،‌ تولد‌ از‌ بعد‌ محيط‌ و‌ تولد،‌
همسايگان،‌محلّ‌زندگی،‌جامعه،‌فرد،‌

خرده‌‌فرهنگ‌ها‌و...(‌است.



نيازهای فرزندش را ارضا كند، ولی چنانچه 
رفتاری محبتّ آميز و دلسوزانه داشته باشد، 
اوّلين بحران روانی ـ اجتماعی يعنی اعتماد 
در برابر عدم اعتماد طفل به صورت مثبتی 
به مراقبت  حلّ می شود و كودك می تواند 
اطمينان  اعتماد و  نيز ديگران  خود مادر و 
و  اعتماد  پاية  اعتماد  اين  و  كند  حاصل 
بود  خواهد  آينده  و  جهان  به  خوش بينی 
در  كاوش  جرئت  كودكی  چنين  لذا  و 
رفتار  چنانچه  ولی  می كند.  پيدا  را  محيط 
مراقبين كودك )مادر( در سال اوّل زندگی 
اطرافيان  به  كودك  نباشد،  اعتمادآفرين 
كه  شد  خواهد  بدبين  و  نمی كند  اعتماد 
و  محيط  از  انزوا  و  كناره گيری  آن  نتيجة 

اطرافيان است. 
به  كودك  زندگی،  دوّم  سال  در 
می تواند  كه  می رسد  رشد  از  مرحله ای 
و  شرايط  با  را  خود  تكانه های  از  برخی 
علاوه بر  آن،  دهد.  تطبيق  محيطی  الزامات 
و  استقلال  به  ميل  سنّ  اين  در  كودكان 
آموزش های  از  يكی  دارند.  خودمختاری 
خاصّ در اين دوره، آموزش آداب توالت 
و دستشويي رفتن است. اگر والدين پيش 
از اين كه كودك از لحاظ جسمانی آمادگی 
آموزش توالت را داشته باشد، برای رعايت 
آداب توالت اصرار كنند، بين آنها و كودك 
والدين  اگر  ولی  می شود.  ايجاد  تعارض 
به كارگيری مهارت های كسب شده  فرصت 
را به كودك بدهند و زمينة و انتخاب های 
كنند،  فراهم  فرزندان شان  برای  را  مناسبی 
كودك به رعايت آداب توالت، غذا خوردن 
كردن  جمع  در  كمك  مناسب،  شيوة  به 
اسباب بازی ها، پوشيدن لباس و... علاقه مند 
والدينی  است  معتقد  اريكسون  می شود. 
يا  بسيار سخت گير  توالت  آموزش  در  كه 
نيز  زندگی  امور  ساير  در  آسان گير هستند 
چنين افراط و تفريطی را نشان می دهند و 
فرزندان چنين والدينی در توانايی های خود 
و انجام عمل ماهرانه دچار احساس شرم، 

ترديد و دودلی می شوند. 
در  سالگی   6 تا   3 حدود  در  كودكان 
قرار  اجتماعی  ـ  روانی  رشد  از  مرحله ای 
مرحلة  به عنوان  آن  از  اريكسون  كه  دارند 
گناه  احساس  برابر  در  خلاقيت  و  ابتكار 
دورة  در  سنّ  اين  در  كودكان  می  كند.  ياد 
دارند  دوست  و  هستند  پيش دبستانی 

به خوبی  را  جديد  وظايف  و  تكاليف 
و  بازی  كنند  هم سالان  با  انجام  دهند، 
كنند. هم چنين  را كشف  توانايی های خود 
اهمّيتّ  از  كودكان  بازی  مرحله،  اين  در 
به سزايی برخوردار است. كودكان از طريق 
را  اطرافشان  دنيای  و  خود  بازی هايشان، 
امكان  اين  كودكان  به  بازی  و  می شناسند 
بدون  را  مهارت های جديد  كه  می دهد  را 
امتحان  ديگران  انتقاد  يا  از شكست  ترس 
كنند و هدف ها، آرزوها و نقش های مورد 
كنند. علاوه بر  تمرين  بازی ها  در  را  انتظار 
هماهنگی  بازی،  طريق  از  كودكان  آن 
فعاليت  و  بچه ها  ساير  با  همكاری  و 
دسته جمعی را برای رسيدن به يك هدف 
كودكان  چنانچه  می كنند.  تمرين  مشترك 
در اين مرحله محيط خانواده را تهديدآميز 

ادراك كنند و زياد مورد انتقاد، سرزنش و 
و  می كنند  گناه  احساس  گيرند،  قرار  تنبيه 
در نتيجه تلاش ها و بازی های كودكان برای 
جديد  وظايف  و  تكاليف  بر  يافتن  تسلّط 
آنها  اعتمادبه نفس  و  می شود  سركوب 
ديگران  با  برخورد  در  و  می گردد  ضعيف 

نگران و خجالتی می شوند.
و  فرهنگ  نمايندة  والدين،  معمولاً 
جامعه ای هستند كه در آن زندگی می كنند. 
با  پيش دبستانی  سنیّ   دورة  در  كودكان 
و  می كنند  همانندسازی  خود  والدين 
رفتار  خود  والدين  همانند  دارند  دوست 
بنابراين  بپذيرند؛  را  نقش هايی  و  كنند 
توسّط  فرهنگی  اهداف  و  انتظارات  انتقال 
والدين به فرزندان صورت می گيرد. انتظار 
هم جنس  والد  با  كودكی  هر  كه  می رود 

والد  اگر  امّا  كند،  همانندسازی  خود 
هم جنس توانايی برقراری رابطة محبتّ آميز 
و صميمی با فرزندش را نداشته باشد و يا 
از قدرت مناسبی برخوردار نباشد، احتمال 
غيرهم جنس  والد  با  كودك  كه  می رود 
پدر  اگر  يعنی  كند؛  همانندسازی  خودش 
و  محبتّ آميز  روابط  برقراری  توانايی 
صميمانه را نداشته باشد و يا فردی منفعل 
و كم نقش باشد، پسر ممكن است با مادر 
قدرت مند و صميمی، همانندسازی كند و 
در آينده رفتارها و نقش هايی را بپذيرد كه 
بيشتر زنانه هستند و برعكس آن هم صادق 
مادر  اگر چنانچه هم پدر و هم  امّا  است. 
محبتّ آميز  و  گرم، صميمی  روابط  بتوانند 
با فرزندان شان داشته باشند، به طور طبيعی 
پسران با پدر، و دختران با مادر همانندسازی 
می كنند و ارزش ها و نقش های تعيين شده 
برای هر جنسيت را درون سازی می كنند و 

بر اساس آنها عمل می نمايند.
سالگی   12 تا   6 سنیّ  محدودة  در 
ـ  روانی  بحران  است،  دبستانی  دورة  كه 
مقابل  در  سازندگی  مرحله،  اين  اجتماعی 
سازندگی  می باشد.  حقارت  احساس 
در  شايستگی  كسب  و  سخت كوشی  با 
مهارت ها و تكاليف متجلّی می شود. در اين 
بالايی  از تربيت پذيری  دورة سنیّ كودكان 
والدين  توقعّات  تا  آماده اند  و  برخوردارند 
می كنند،  زندگی  آن  در  كه  را  فرهنگی  و 

برآورده سازند. 
جوامع،  و  فرهنگ ها  تمامی  در  تقريباً 
سنیّ  دورة  اين  در  رسمی  تحصيلات 
كودكان  مرحله  اين  طيّ  می شود.  شروع 
رفتار خودشان را با چارچوب های قانونی 
مدرسه هماهنگ می سازند و از توانايی های 
حسّ  می شوند.  آگاه  ديگران  و  خود  ويژة 
شكل  آنها  در  اخلاقی  تعهّد  و  مسئوليت 
را  خود  فرزندان  والدين  چنانچه  می گيرد. 
برای تحصيل آماده نكرده باشند و يا شرايط 
زندگی كودكان به شدّت ناگوار باشد )مثلًا 
يا  مربيّان  و  والدين  اندازة  از  بيش  توقعّ 
غفلت و بی توجّهی(،   احساس شايستگی 
دچار  و  می رود  بين  از  آنها  در  مهارت  و 
احساس حقارت می شوند. به طور كلّی عدم 
اعتماد به توانايی های خود در انجام كارها 
كودكانی  چنين  مشخّصات  از  تكاليف  و 

است.
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نمی‌تواند‌ مادری‌ هيچ‌ اگرچه‌
ارضا‌ را‌ فرزندش‌ نيازهای‌ تمامی‌
محبتّ‌آميز‌ رفتاری‌ چنانچه‌ ولی‌ كند،‌
و‌دلسوزانه‌داشته‌باشد،‌اوّلين‌بحران‌
روانی‌ـ‌اجتماعی‌يعنی‌اعتماد‌در‌برابر‌
حلّ‌ مثبتی‌ به‌صورت‌ اعتماد‌طفل‌ عدم‌
مراقبت‌ به‌ می‌تواند‌ كودك‌ و‌ می‌شود‌
و‌ اعتماد‌ ديگران‌ نيز‌ و‌ مادر‌ خود‌
اطمينان‌حاصل‌كند‌و‌اين‌اعتماد‌پاية‌
آينده‌ و‌ جهان‌ به‌ و‌خوش‌بينی‌ اعتماد‌

خواهد‌بود‌


